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دهد بالاي اوند به مشه ربنو دستور می-خوانیم خدمی پاراشااین در 

و سرزمین ییسرائل را ببیند و سپس جان خود را  رفته کوه عواریم
اوند درخواست نمود براي قوم -د. در اینجا مشه ربنو از خدنمایتسلیم 

 ییسرائل رهبري را تعیین کند. 
 نویسد: راشی در تفسیر این مورد می

مربوط به صلفخاد  شاوند را شنید که باید بخ-مشه ربنو سخن خد"
 جهته دختران صلفخاد بدهد. به همین در سرزمین ییسرائل را ب

مشه ربنو گفت: زمان آن رسیده که من نیز خواهش خود را 
  ".درخواست کنم و تقاضا کنم فرزندانم جانشین من باشند

 : فرمودبه مشه ربنو  پاسخاوند در -خد

. لازم است یهوشع مزد زحمتهاي خود را من چنین نظري ندارم"
ن مکان آموزش توراه بود) را رها ، زیرا او چادر (که هما بگیرد
 ".نکرد

اوند به مشه ربنو فرمود یهوشع بن نون را به عنوان رهبر -سپس خد
در ادامه به است.  د زیرا یهوشع شخصی با روح و رواننمایانتخاب 

 یشدست خود را بر یهوشع بگذارد و از جلاي خو (یک)فرمود  وي
دست خود را بر  )دو(و خوانیم مشه ربنبه یهوشع ببخشد. در ادامه می

 نویسد: یهوشع گذاشت. راشی در تفسیر این مورد می

اوند به او دستور داده بود انجام -مشه ربنو بیش از آن چیزي که خد"
به  یشخوبینش  عقل و ازنیز  وخود جلاي داد و با خوشرویی از 

 ".یهوشع بخشید
د خود انگیز است. زیرا در اصل لازم بواین رفتار مشه ربنو شگفت

، ولی به خاطر  قوم ییسرائل را وارد سرزمین مصر بنماید ، مشه ربنو
و بر او حکم شد وارد سرزمین ییسرائل  گشتقوم ییسرائل مجازات 

را رهبري نمود و  لنشود. مشه ربنو به مدت چهل سال قوم ییسرائ

هاي آنها رسیدگی کرد و در این مدت از هیچ چیزي به خواسته
ل اگر مشه ربنو چنین درخواستی دارد که کوتاهی ننمود. حا

، پس حتماً فرزندان او مناسب و شایستۀ  فرزندانش جانشین او باشند
لیتهایی که مشه ربنو ذکر ئومس. صد البته آن لیت هستندئواین مس

 ید: فرمامی

ند و کا را خارج هشخصی که جلوي آنها برود و جلوي آنها بیاید و آن"
  ".آنها را وارد کند

 نویسد: ی در تفسیر این جمله میراش
نه به مانند سایر پادشاهان که در کاخ  ،جنگ در  ، جلوي آنها برود"

، بلکه به مانند  فرستندنشینند و سربازان خود را به جنگ میخود می
شخصی باشد که زخوت  نیزمن که با سیخون و عوگ جنگیدم. و 

  ".آنها را سالم از جنگ برگرداند دداشته و بتوان
، مشه  ، اگر فرزندان مشه ربنو مناسب و شایسته نبودند حال مطمئناً

 کرد که این فرزندان جانشین او باشند. با این حالربنو درخواست نمی
،  اوند فرمود یهوشع را به عنوان رهبر بعدي در نظر دارد-خد، وقتی 

، دو دست خود را بر یهوشع  مشه ربنو فوراً موافقت نمود و بحث نکرد
و بیش از آنچه از او توقع  ذاشت و از جلاي خود به یهوشع دادگ

 .، این عمل را انجام داد رفتمی
 نویسد: اور هخییم هقادوش در تفسیر این مورد می

 جهتو به همین بود  )ریشۀ تمام نشاماهاي (قوم ییسرائل مشه ربنو
خواست دو دست خود را بر یهوشع بگذارد که او نیز داراي تمام می
، کل قوم ییسرائل به سخنان و  اماها باشد تا به این صورتنش
 یهوشع گوش بدهند. ینمافر

فهمیم تا چه حد باید نظر خود را در مقابل خواست از این مورد می
و سعی  کردهو خود را از ملاحظات شخصی رها  نمودهاوند باطل -خد

 .فرمایید خودداري توراه وخواندن تفیلا زمان در نشریه این هعمطال از
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دهیم ی که انجام میاعمالرا در  یشنکنیم محاسبات شخصی خو
، بلکه تمام اعمال و رفتار ما در این مسیر باشد که  ت دهیمدخال

 .اوند باشیم-و تسلیم خواست خد ادهاوند را انجام د-رضایت خد
آید چه باعث شد که یهوشع مزکی شود و حال این سؤال پیش می

یهوشع را شخصی با  ، اوند-جانشین مشه ربنو باشد؟ تا جایی که خد
  .دهدروح و روان لقب می

روح و  ، ايزنده فرد، زیرا هر است  اً درك این مطلب سختاهرظ
 .روان دارد

 نویسد: راشی در تفسیر این مورد می
ص از قوم ییسرائل ختواند با روح و روان هر شکه می فهومین مدب"

  ".کنار بیاید
 نویسد: و تفسیر سفورنو بر این مورد می

  ".اوند بایستد-تواند در مقابل خدکه می"
 نویسد: یوناتان بن عوزیئل می تفسیر

گیرد و نور جلال شخینا بر شخصی که روح مقدس دارد و نبوت می"
  ".او مستقر است

، تمام این  حال وقتی مشه ربنو دستان خود را بر یهوشع گذاشت
که یهوشع هیچ وقت مشه  دلیلموارد را به یهوشع هدیه داد و به این 

ین هدایا را دریافت و از آنها ، قدرت داشت تا ا ربنو را ترك نکرد
 استفاده نماید.

، حتی هنگامی که  وقت مشه ربنو را ترك ننمود چ، یهوشع هی آري
د و یهوشع نمایمشه ربنو به آسمان رفت تا توراه را دریافت 

ت. با این حال نخواهد گش رب دانست تا چهل روز دیگر مشه ربنومی
ا وقتی که مشه ربنو ت دیهوشع در کنار کوه منتظر مشه ربنو مان

موزد و از مشه ربنو بشنود ا، فوراً و با اشتیاق زیاد از او توراه بی برگشت
 اوند چه فرمود. -خد

، یهوشع مکان  آموزش توراه اشتیاق زیاد به سبببه ،  علاوه بر این
کرد تا مشه ربنو بیاید و به قوم نشستن آموزش توراه را آماده می

 ، و قوم ییسرائل هنگام آموزش توراهییسرائل توراه آموزش دهد 
 مکان راحتی براي نشستن داشته باشند.

توان نتیجه گرفت براي رسیدن به درجات بالا در راه از این مورد می
، بلکه باید با اشتیاق کامل  ، حتماً نباید شخص پر استعدادي بود توراه

دهد هر ، چون به این صورت نشان می مشغول آموزش توراه شد
 ارزش قائل است. هم آنتوراه براي او مهم است و براي  ازاي هکلم

دهند و از ، به پول کم نیز اهمیت می که ثروتمندان بزرگ چنان
 آورند ارزش قائل هستنداي که به دست میهمان اول براي هر سکه

اگر به همین درآمدهاي کم توجه  لیوخواهند شد در آخر ثروتمندو 
  .دهندد را از دست می، در آخر ثروت خو نکنند

شخصی که حتی زمان  .در راه توراه و معنویت نیز این صادق است
، باید از این زمان براي آموزش توراه استفاده  کوتاهی در اختیار دارد

توان با خود بگوید در این چند دقیقۀ کم چه می شخصکند. شاید 
دهد و آموخت. ولی اگر تمام این مدت زمانهاي کوتاه را از دست ن

براي آنها ارزش قائل باشد و تا حد امکان از این زمانهاي کوتاه 
با آرامش و راحتی در کنیسا بنشیند و به  نماياستفاده و سعی 

اوند هم به همان اندازه -، در آخر نیز خد دگردآموزش توراه مشغول 
کند تا سخنان توراه را که تلاش کرده ، درك و بینش او را باز می

 توراه را به او هدیه خواهند داد. ازدرجات بالاتري موزد و ابی
کوتاهی چیزاوند که در راه آموزش توراه از هیچ -باشد رضاي خد

 و به زودي به نجات کامل مزکی شویم. ردهنک

  گذردحتی از موارد جزیی نیز نمی 
میدیانیها را دشمن بدارید و به آنها "خوانیم: می پاراشااین در 

، زیرا هم با  کنندن آنها شما را دشمن حساب میضربه بزنید چو
(بت) پعور و هم با دختر پادشاه میدیان و خواهرشان (خواهر 

، با شما درگیر  ، که در روز بلا ضربت خورد ، کزبی میدیانیها)
 ".شدند

، میدیانیها اعمال بدي انجام دادند و توراه بر  تعبارابر طبق این 
 این دو مورد تآکید دارد: 

 ول: با بت پعور با شما درگیر شدند. ا

دوم: کزبی که دختر پادشاه میدیان بود و خواهر میدیان به حساب 
 د.نموگلاویز شد و آنها را گناهکار ، با قوم ییسرائل  آمدمی
یح ضچرا توراه این موارد را تو آیداین سؤال پیش می يجا

ر دهد؟ چه اهمیتی دارد بدانیم کزبی کشته شد؟ که خواهمی
 آمد و دختر پادشاه میدیان بود؟میدیان به حساب می

ید چرا باید فرمانویسد تا باوند این مورد را در توراه می-بلکه خد
بت ، نیها اکند میدیمیدیانیها را دشمن حساب آورد. توراه ذکر می

کردند. عبادت این بت به این صورت بود که پعور را پرستش می
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، به  دادند و به این صورتانجام میمدفوع خود را بر سر این بت 
خواهر  ، جهتکردند. به همین احترامی میارزشها بی نتریعالی

گري فرستادند تا منافع خود که دختر پادشاه بود را براي فاحشه
اوند از دست -خد دلیل. به همین شخصی خود را به دست آورند

 د.نموید باید آنها را دشمن حساب فرماو می گشتآنها عصبانی 
در مورد هگائون از ویلنا تعریف شده یک بار از کنار چند نفر رد شد 

د: نموکه مشغول کارت بازي بودند. هگائون از ویلنا با خود زمزمه 
ز با ، اندندرذکه زمان را به بطالت گ اینراي ب اشخاصاین "

، از  لهی-، بلکه در روز دین ا خواست خواهند شد و نه تنها این
پرسید که چرا مشغول به آموزش رازهاي آفرینش  اینها خواهند

 ".نشدند
یک بار دیگر نیز هگائون از ویلنا با شخص یهودي که کافر شده 

 د: فرمود و به او نموملاقات  ، بود
خوردن گوشت خوك  سبب، فکر کردي فقط به  چه فکر کردي"

خوردن گوشت غیر  جهت، نه فقط به  ، خیر کنندمجازات می اتو ر

دستهاي خود را  ، که قبل از خوردن ناندلیل این بلکه به  ، کاشر
 ".نطیلا نگرفتی نیز مجازات خواهی شد

توانستند با اخلاق و منطق زندگی کنند. ولی مردم میدیان نیز می
قدر  تا اینکه آن ردهاخلاق و رفتار خود را زیر پا گذا به تدریجآنها 

برو "هر خود گفتند: ور بودند که به خوادر هوسهاي این دنیا غوطه
، مهم  ، مشکلی نیست که کشته خواهی شد و با یهودیها زنا کن

 ".این است که تو باعث خطاکار شدن قوم ییسرائل خواهی شد
اوند دستور -خد جهتآور است و به همین این واقعاً خجالت

-خد، چون  دهد باید آنها را دشمن داشت و از آنها انتقام گرفتمی
 گذرد.موارد جزیی نیز نمیاز ، حتی اوند 

برگرفته از سخنان ربی شالوم شبدرون روحش شاد / کتاب لهگید

  اوند-ورزي به احترام خدتنها به سبب غیرت
کردند و احترامی میط به پینخاس بیاسباکند میدراش تعریف می

) براي و(منظور ییتر ويمادر  ، پدرِ پینخاس را دیدید"گفتند: می
  ".، حال او یکی از وزیران سبط را کشت دادرش میگاو پرو ، بتها

  :یدفرماتوراه توضیح می سبببه همین 
، فرزند اهرون هکهن باعث شد تا  ، فرزند العازار پینخاس"

 ".دنمایعصبانیت من فروکش 
،  دربارة گناه زیمري بن سالؤ شاد ربی یوسف خییم زوننفلد روحش

زیمري بن سالؤ که ریش د: فرمویح داد و ضوزیر سبط شیمعون تو
، نگران این گناه جدید  سفید سبط بود و دویست سال سن داشت

پرستی و هم زنا. دختران موآو قوم ییسرائل ، هم بت ، دو گناه بود
پرستی ، آنها را وادار به بت دادند و در حین زناکاريرا فریب می

وي شد جلاي بود و اگر نمیکردند. پس باید به فکر راه چارهمی
د و به این صورت نمو، حداقل گناه را کوچک  کل گناه را گرفت

 .زیمري یک راه حل پیدا کرد
جاي اینکه قوم ییسرائل به نزد دختران موآوي بروند و هم ه ب

، دختران  پرستیمرتکب گناه زنا شوند و هم مرتکب گناه بت
و به این صورت دیگر قوم ییسرائل  دهورآییسرائل  نزدموآوي را به 

دختر  وي جهتپرستی نخواهند شد. به همین مرتکب گناه بت
قوم ییسرائل آورد و گفت به  نزد، کزبی دختر صور را به  موآوي

کنیم و پرستی جلوگیري می، حداقل از گناه بت این صورت
 پرستی برود.گذاریم قوم ییسرائل به دنبال بت و بتنمی

 : فرمودبلند شد و  صمیمولی پینخاس بر ضد این ت

، هر شخص که  اوند را ناپاك کرد-گاه خدشود خیمهنمی"
گاه بیرون تواند از این خیمه، می خواهد با دختران موآو زنا کندمی

-گاه خد، ولی به هیچوجه نباید خیمه پرستی هم بکندرود و بت
، گناه ی پرستشود براي جلوگیري از گناه بتاوند را ناپاك کرد. نمی

داشت. نزدیکی به دختران موآوي ممنوع است و زناکاري را مجاز 
 ".نباید این مورد را مجاز داشت

ي از افراد قوم ییسرائل به پینخاس شک بسیار دلیلبه همین 
پرستی را از پدربزرگ خود به هاي بتدند و فکر کردند او ریشهنمو

و بت کردهبا تصمیم زیمري موافقت ن دلیلارث برده و به همین 
 کند.بزرگی حساب نمی پرستی را گناه

ي نبود و این تصمیم افرد سادهباید در نظر داشت زیمري بن سالؤ 
خواست قوم ییسرائل را نجات دهد. ، او می نگرفته بود بیهودهرا 
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افرادي از قوم ییسرائل فکر کردند این مخالفت  دلیلبه همین 
پرستی است و نه به به گناه بت وي کم اهمیتی سببپینخاس به 

، پدر بزرگ او  اوند. علاوه بر این-ورزي به احترام خدغیرت جهت
 داد.گاو پرورش می ، نیز یکی از حامیان بت بود و براي بتها

توراه براي همه روشن نمود که پینخاس فرزند سبب به همین 
ورزي به احترام خاطر غیرتالعازار و نوة اهرون هکهن است و به 

 این تصمیم مخالفت کرد.اوند به زیمري ضربه زد و با -خد
 برگرفته از سخنان ربی شالوم شبدرون روحشان شاد / کتاب لهگید

 عزاداري به تنهایی 
، ایام هستیم که این  وآ ماه بین هفدهم ماه تموز و نهم ایامدر 

به همین  نام دارند. )בין המצרים(روزهاي بین سختی و غمها 
 سیم.جا دارد مطلبی کوتاه در این باره بنویسبب 

 در کتاب ییرمیاه هناوي (فصل ششم) آمده است: 
، به  ور شو، لباس عزا بپوش و در خاك غوطه دختر قوم من"

 . "تنهایی عزاداري کن و به سختی گریه کن
، از یاد ربی نفتالی طریپ  خافص خییم ، در کتاب زندگی و فعالیت

 روحش شاد تعریف شده است: 

، به حرف او گوش  دارندنگه میفرزندانی که احترام پدر خود را 
، وقتی این پدر فوت  ندنمایهاي او عمل میدهند و به خواستهمی
شوند و براي پدر خود عزاداري ، همگی دور هم جمع می دنمای
دهند و از یکدیگر کنند و به این صورت یکدیگر را دلداري میمی

 گیرند.تسلیت می

و به حرف پدر  دارندنمی ولی اگر فرزندان احترام پدر خود را نگه
کشند دور هم ، در زمان وفات پدر خجالت می دهندگوش نمی
افتند ، چون هر لحظه به یاد رفتار ناشایست خود می جمع شوند

، هر  موقع عزاداري جهتچگونه پدر خود را آزار دادند. به همین 
 کند.نشیند و تنها عزاداري میکدام از فرزندان تنها می

هناوي قوم ییسرائل را دربارة گناهانشان  هیز یرمیادر اینجا ن
کند که چگونه با رفتار خود باعث ویرانی بیتنصیحت می

باید از رفتار ناشایست خود  سببهمیقداش شدند و به همین 
 د.نمایی عزاداري یو هر کدام به تنها کشیدهخجالت 

و  و رفتار خود را اصلاح گرفتهپند  ، ما نیز باید از این نصیحت
، بیشتر در انجام میصواهاي توراه یش براي فراهم آوردن نجات خو

یم.نمایکوشش 

 
 

 یگرام خوانندگان توجه قابل
اي به هیچ عنوان نماینده و دارد وجود شده چاپ هیرشن افتیدر امکان ي ذیلمحلها در

 آوري کمک به نشریه ندارد:براي جمع
  انیفرج يفروشگاه آقا 25شماره  سرائلیا یملخ ابانیخ ، گئولا :مییروشالی*
  9378281-054 يفولاد هنک يآقا ، 23 شماره ایعل ابانیخ :ویآوتل*
      3561529-052 تلفن کهن מוטיيآقا :کفرسابا*           נויה פארם  فروشگاه ، 16 لاتیا ابانیخ :خولون*
    8428936-054 تلفن آقاي نورانی خانواده: بیتار*           8686886-052 تلفن تراشندگان فرهاد يآقا :ایناتان*
 2پاراشاي هفته    1پاراشاي هفته  :ينماتار *
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	گـــــفـــــتـــــاری روشـــــنـــــگـــــر
	گـــــفـــــتـــــاری روشـــــنـــــگـــــر
	در این پاراشا میخوانیم خد-اوند به مشه ربنو دستور میدهد بالای کوه عواریم رفته و سرزمین ییسرائل را ببیند و سپس جان خود را تسلیم نماید. در اینجا مشه ربنو از خد-اوند درخواست نمود برای قوم ییسرائل رهبری را تعیین کند.
	راشی در تفسیر این مورد مینویسد:
	"مشه ربنو سخن خد-اوند را شنید که باید بخش مربوط به صلفخاد در سرزمین ییسرائل را به دختران صلفخاد بدهد. به همین جهت مشه ربنو گفت: زمان آن رسیده که من نیز خواهش خود را درخواست کنم و تقاضا کنم فرزندانم جانشین من باشند."
	خد-اوند در پاسخ به مشه ربنو فرمود:
	"من چنین نظری ندارم. لازم است یهوشع مزد زحمتهای خود را بگیرد ، زیرا او چادر (که همان مکان آموزش توراه بود) را رها نکرد."
	سپس خد-اوند به مشه ربنو فرمود یهوشع بن نون را به عنوان رهبر انتخاب نماید زیرا یهوشع شخصی با روح و روان است. در ادامه به وی فرمود (یک) دست خود را بر یهوشع بگذارد و از جلای خویش به یهوشع ببخشد. در ادامه میخوانیم مشه ربنو (دو) دست خود را بر یهوشع گذاشت....
	"مشه ربنو بیش از آن چیزی که خد-اوند به او دستور داده بود انجام داد و با خوشرویی از جلای خود و نیز از عقل و بینش خویش به یهوشع بخشید."
	این رفتار مشه ربنو شگفتانگیز است. زیرا در اصل لازم بود خود مشه ربنو ، قوم ییسرائل را وارد سرزمین مصر بنماید ، ولی به خاطر قوم ییسرائل مجازات گشت و بر او حکم شد وارد سرزمین ییسرائل نشود. مشه ربنو به مدت چهل سال قوم ییسرائل را رهبری نمود و به خواستهها...
	"شخصی که جلوی آنها برود و جلوی آنها بیاید و آنها را خارج کند و آنها را وارد کند."
	راشی در تفسیر این جمله مینویسد:
	"جلوی آنها برود ، در جنگ ، نه به مانند سایر پادشاهان که در کاخ خود مینشینند و سربازان خود را به جنگ میفرستند ، بلکه به مانند من که با سیخون و عوگ جنگیدم. و نیز شخصی باشد که زخوت داشته و بتواند آنها را سالم از جنگ برگرداند."
	حال مطمئناً ، اگر فرزندان مشه ربنو مناسب و شایسته نبودند ، مشه ربنو درخواست نمیکرد که این فرزندان جانشین او باشند. با این حال ، وقتی خد-اوند فرمود یهوشع را به عنوان رهبر بعدی در نظر دارد ، مشه ربنو فوراً موافقت نمود و بحث نکرد ، دو دست خود را بر یهوش...
	اور هخییم هقادوش در تفسیر این مورد مینویسد:
	مشه ربنو ریشۀ تمام نشاماهای (قوم ییسرائل) بود و به همین جهت میخواست دو دست خود را بر یهوشع بگذارد که او نیز دارای تمام نشاماها باشد تا به این صورت ، کل قوم ییسرائل به سخنان و فرامین یهوشع گوش بدهند.
	از این مورد میفهمیم تا چه حد باید نظر خود را در مقابل خواست خد-اوند باطل نموده و خود را از ملاحظات شخصی رها کرده و سعی نکنیم محاسبات شخصی خویش را در اعمالی که انجام میدهیم دخالت دهیم ، بلکه تمام اعمال و رفتار ما در این مسیر باشد که رضایت خد-اوند را ...
	از این مورد میفهمیم تا چه حد باید نظر خود را در مقابل خواست خد-اوند باطل نموده و خود را از ملاحظات شخصی رها کرده و سعی نکنیم محاسبات شخصی خویش را در اعمالی که انجام میدهیم دخالت دهیم ، بلکه تمام اعمال و رفتار ما در این مسیر باشد که رضایت خد-اوند را ...
	از این مورد میفهمیم تا چه حد باید نظر خود را در مقابل خواست خد-اوند باطل نموده و خود را از ملاحظات شخصی رها کرده و سعی نکنیم محاسبات شخصی خویش را در اعمالی که انجام میدهیم دخالت دهیم ، بلکه تمام اعمال و رفتار ما در این مسیر باشد که رضایت خد-اوند را ...
	حال این سؤال پیش میآید چه باعث شد که یهوشع مزکی شود و جانشین مشه ربنو باشد؟ تا جایی که خد-اوند ، یهوشع را شخصی با روح و روان لقب میدهد.
	حال این سؤال پیش میآید چه باعث شد که یهوشع مزکی شود و جانشین مشه ربنو باشد؟ تا جایی که خد-اوند ، یهوشع را شخصی با روح و روان لقب میدهد.
	حال این سؤال پیش میآید چه باعث شد که یهوشع مزکی شود و جانشین مشه ربنو باشد؟ تا جایی که خد-اوند ، یهوشع را شخصی با روح و روان لقب میدهد.
	ظاهراً درک این مطلب سخت است ، زیرا هر فرد زندهای ، روح و روان دارد.
	راشی در تفسیر این مورد مینویسد:
	"بدین مفهوم که میتواند با روح و روان هر شخص از قوم ییسرائل کنار بیاید."
	و تفسیر سفورنو بر این مورد مینویسد:
	"که میتواند در مقابل خد-اوند بایستد."
	تفسیر یوناتان بن عوزیئل مینویسد:
	"شخصی که روح مقدس دارد و نبوت میگیرد و نور جلال شخینا بر او مستقر است."
	حال وقتی مشه ربنو دستان خود را بر یهوشع گذاشت ، تمام این موارد را به یهوشع هدیه داد و به این دلیل که یهوشع هیچ وقت مشه ربنو را ترک نکرد ، قدرت داشت تا این هدایا را دریافت و از آنها استفاده نماید.
	آری ، یهوشع هیچ وقت مشه ربنو را ترک ننمود ، حتی هنگامی که مشه ربنو به آسمان رفت تا توراه را دریافت نماید و یهوشع میدانست تا چهل روز دیگر مشه ربنو بر نخواهد گشت. با این حال یهوشع در کنار کوه منتظر مشه ربنو ماند تا وقتی که مشه ربنو برگشت ، فوراً و با ا...
	علاوه بر این ، به سبب اشتیاق زیاد به آموزش توراه ، یهوشع مکان نشستن آموزش توراه را آماده میکرد تا مشه ربنو بیاید و به قوم ییسرائل توراه آموزش دهد و قوم ییسرائل هنگام آموزش توراه ، مکان راحتی برای نشستن داشته باشند.
	از این مورد میتوان نتیجه گرفت برای رسیدن به درجات بالا در راه توراه ، حتماً نباید شخص پر استعدادی بود ، بلکه باید با اشتیاق کامل مشغول آموزش توراه شد ، چون به این صورت نشان میدهد هر کلمهای از توراه برای او مهم است و برای آن ارزش قائل است. هم چنان ک...
	از این مورد میتوان نتیجه گرفت برای رسیدن به درجات بالا در راه توراه ، حتماً نباید شخص پر استعدادی بود ، بلکه باید با اشتیاق کامل مشغول آموزش توراه شد ، چون به این صورت نشان میدهد هر کلمهای از توراه برای او مهم است و برای آن ارزش قائل است. هم چنان ک...
	از این مورد میتوان نتیجه گرفت برای رسیدن به درجات بالا در راه توراه ، حتماً نباید شخص پر استعدادی بود ، بلکه باید با اشتیاق کامل مشغول آموزش توراه شد ، چون به این صورت نشان میدهد هر کلمهای از توراه برای او مهم است و برای آن ارزش قائل است. هم چنان ک...
	در راه توراه و معنویت نیز این صادق است. شخصی که حتی زمان کوتاهی در اختیار دارد ، باید از این زمان برای آموزش توراه استفاده کند. شاید شخص با خود بگوید در این چند دقیقۀ کم چه میتوان آموخت. ولی اگر تمام این مدت زمانهای کوتاه را از دست ندهد و برای آنها ا...
	باشد رضای خد-اوند که در راه آموزش توراه از هیچ چیزکوتاهی نکرده و به زودی به نجات کامل مزکی شویم.

